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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

هادي اسماعيلي
  نگاه

امكان جابه‌جايي يك محموله ميان كاميون، قطار و كشتي در قالب يك پرونده ترانزيتي وارد مرحله اجرايي شد

ترانزيت كالا وارد جاده »حمل تركيبي« شد

تغيير وســيله حمل در جريان ترانزيت كالا، از 
اين پس در چهار گمرك كشــور با رويه‌اي واحد 
انجام مي‌شود و با اجراي نخستين مرحله حمل 
تركيبي در گمركات آپرين، سهلان، شهيد مطهري 
مشهد و سنندج، امكان انتقال يك محموله ميان 
شبكه‌هاي جاده‌اي، ريلي و دريايي در قالب يك 
پرونده ترانزيتي فراهم شــده است كه بخشي 
از تشــريفات اداري هنگام جابه‌جايي كالا ميان 
شيوه‌هاي مختلف حمل‌ونقل را كاهش مي‌دهد. 

    
اجراي حمل تركيبي در رويه ترانزيت، يكي از تغييراتي 
است كه مستقيماً به نحوه جابه‌جايي كالا در مسيرهاي 
عبوري مربوط مي‌شــود و در اين شيوه، يك محموله 
مي‌تواند در طول مســير با بيش از يك وسيله حمل 
جابه‌جا شــود، بدون آنكه براي هر بار تغيير وســيله، 
فرآيند ترانزيتي جديدي تعريف شــود. به بيان ساده، 
كالايي كه با كاميون وارد يك پايانه شده است، مي‌تواند 
ادامه مسير را با قطار يا كشتي طي كند و همچنان تحت 

همان پرونده ترانزيتي باقي بماند. 
تا پيش از اين، تغيير وســيله حمل در برخي مسيرها 
مستلزم انجام تشريفات و ثبت اطلاعات جديد بود و 
همين مسئله گاهي زمان توقف كالا را افزايش مي‌داد 
و بخشي از ظرفيت شــبكه حمل‌ونقل را درگير امور 
اداري مي‌كرد، اما رويه جديدي كه گمركات كشورمان 
در پيش گرفته اســت، تلاش مي‌شــود ارتباط ميان 
شيوه‌هاي مختلف حمل را در قالب يك فرآيند مشخص 

برقرار كند تا انتقال كالا ميان شبكه‌هاي جاده‌اي، ريلي 
و دريايي با سهولت بيشتري انجام شود. 

براساس برنامه اعلام‌شده، نخستين مرحله اين طرح 
در گمركات آپرين، ســهلان، شهيد مطهري مشهد و 
سنندج به اجرا درآمده است و انتخاب اين گمركات نيز 
با توجه به جايگاه آنها در شبكه جابه‌جايي كالا صورت 
گرفته است. برخي از اين مبادي به شبكه ريلي متصل 
هستند و برخي ديگر در مسيرهاي مهم ترانزيتي قرار 
دارند كه امكان آزمايش و اجراي عملي اين شيوه را در 

مقياس واقعي فراهم مي‌كند. 

  پيوند ميان جاده، ريل و دريا
ماهيت حمــل تركيبــي بر اســتفاده همزمــان از 
ظرفيت‌هاي موجود اســتوار اســت و در بسياري از 
مسيرها، حمل جاده‌اي براي رساندن كالا به پايانه‌هاي 
ريلي يا بنادر مورد اســتفاده قــرار مي‌گيرد و بخش 
عمده مسير از طريق ريل يا دريا طي مي‌شود. اين الگو 
سال‌هاست در مسيرهاي بين‌المللي كاربرد دارد و بخش 
مهمي از جابه‌جايي كالا در كريدورهاي تجاري جهان بر 

همين مبنا انجام مي‌شود. 
در شــبكه ترانزيتي نيز هر شيوه حمل مزيت خاص 

خود را دارد. به طوري كه حمل جاده‌اي دسترســي 
گسترده‌تري به نقاط مختلف فراهم مي‌كند و حمل 
ريلي براي جابه‌جايي حجم بالاي بار در مسافت‌هاي 
طولاني مناســب‌تر اســت و حمل دريايــي نيز در 
بسياري از مسيرهاي بين‌المللي كم‌هزينه‌تر محسوب 
مي‌شود. بنابراين، حمل تركيبي اين امكان را فراهم 
مي‌كند كه هر بخش از مسير با مناسب‌ترين وسيله 

حمل طي شود. 
از نگاه فعالان حوزه حمل‌ونقل، بخشي از هزينه‌هاي 
جابه‌جايي كالا به توقف‌هاي ميان‌راهي مربوط مي‌شود، 
چراكه هرچه زمان انتظار براي انتقال بار از يك شبكه به 
شبكه ديگر كمتر باشد، سرعت گردش كالا نيز افزايش 
پيدا مي‌كند و به همين دليل، ساده‌سازي فرآيندهاي 
مرتبط با تغيير وسيله حمل، يكي از موضوعات مورد 

توجه در بخش لجستيك به شمار مي‌آيد. 
به زعم كارشناسان، اجراي اين طرح همچنين مي‌تواند 
به استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي موجود در بخش ريلي 
كمك كند. البته طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري 
قابل توجهي براي توسعه خطوط و پايانه‌هاي ريلي انجام 
شده است، اما بهره‌برداري مؤثر از اين ظرفيت‌ها نيازمند 
اتصال روان ميان جاده و ريل اســت و حمل تركيبي 

بخشي از اين حلقه اتصال را تكميل مي‌كند. 
  كاهش تشريفات در مسير ترانزيت

ترانزيت كالا قاعدتاً فقط به جابه‌جايي فيزيكي محموله 
محدود نمي‌شود و بخش مهمي از زمان انتقال كالا به 
هماهنگي‌هاي اداري، ثبت اطلاعات و انجام تشريفات 

اختصاص پيدا مي‌كند. بنابراين، هر اقدامي كه بتواند 
بخشي از اين مراحل را كوتاه‌تر كند، بر سرعت انتقال 
كالا نيز اثر مي‌گــذارد و حمل تركيبي با همين هدف 
طراحي شده است. در اين شيوه، تغيير وسيله حمل به 
معناي آغاز يك فرآيند تازه نيست و اطلاعات مربوط 
به محموله در همان پرونده ترانزيتي دنبال مي‌شود و 
طبيعتاً اين موضوع از تكرار بخشــي از اقدامات اداري 
جلوگيري مي‌كند و روند جابه‌جايــي كالا را روان‌تر 

مي‌سازد. 
از سوي ديگر، وقتي رقابت مسيرهاي ترانزيتي مورد 
توجه قرار گيرد، اين مسئله ضرورت پيدا مي‌كند، چراكه 
صاحبان كالا معمولاً مسيرهايي را انتخاب مي‌كنند كه 
انتقال محموله در آنها با سرعت بيشتر و هزينه كمتر 
انجام شود و هر مقدار توقف كالا در مبادي مياني كاهش 
يابد، جذابيت آن مسير براي شركت‌هاي حمل‌ونقل و 

صاحبان بار نيز افزايش پيدا مي‌كند. 
اجراي نخستين مرحله حمل تركيبي را مي‌توان بخشي 
از تلاش‌ها براي هماهنگسازي بيشــتر ميان اجزاي 
مختلف زنجيره حمل‌ونقل دانست و نتيجه نهايي اين 
فرآيند زماني مشخص خواهد شــد كه دامنه اجراي 
آن به گمركات بيشتري گســترش پيدا كند و سهم 
بالاتري از محموله‌هاي ترانزيتي تحت پوشش اين رويه 
قرار گيرد. با اين حال، آغــاز اجراي اين طرح در چهار 
گمرك، نخستين گام عملي براي پيوند منظم‌تر ميان 
شبكه‌هاي جاده‌اي، ريلي و دريايي در فرآيند ترانزيت 

كالا محسوب مي‌شود. 

مجموع ۱۳۵ ميليارد تومان ســرمايه در بازه زماني ۲۴ ساعته 
منتهي به ســاعت ۱۳ روز چهارشــنبه ۲۷ خــرداد ۱۴۰۵ در 
قالب پروژه‌هاي تأمين مالي جمعي در بــازار فرابورس جذب 
شــد كه نشــان‌دهنده افزايش مشاركت ســرمايه‌گذاران 
خرد در طرح‌هــاي اقتصــادي و تقويت جايــگاه ابزارهاي 
نوين مالي در بازار ســرمايه اســت. داده‌هاي ثبت‌شــده از 
تداوم جريــان ورود منابع به اين بخش و رشــد اســتفاده 
از ســازوكارهاي نوين تأمين مالــي توليد حكايــت دارد. 

    
جريان جذب سرمايه در بستر تأمين مالي جمعي در بازار فرابورس در يك 
بازه ۲۴ ساعته منتهي به ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به ۱۳۵ 
ميليارد تومان رسيد كه اين سيگنال را مي‌دهد استفاده از ابزارهاي نوين 
تأمين مالي در بازار سرمايه در حال افزايش است و بخشي از سرمايه‌هاي 
خرد مسير خود را به سمت پروژه‌هاي اقتصادي پيدا كرده‌اند. ثبت اين ميزان 
تأمين مالي در يك بازه كوتاه زماني همچنين به اين معناست كه اين ابزار 
در حال تثبيت جايگاه خود در ساختار جذب منابع مالي بوده و نقش آن در 

تأمين سرمايه طرح‌ها رو به گسترش است. 
تأمين مالي جمعي به عنوان يكي از ســازوكارهاي نوين بازار سرمايه بر 
پايه تجميع سرمايه‌هاي خرد شكل گرفته است و براساس آن، پروژه‌هاي 
اقتصادي از طريق بسترهاي مجاز معرفي مي‌شوند و سرمايه‌گذاران با مبالغ 
مختلف در تأمين مالي آنها مشاركت مي‌كنند. از طرفي، اين الگو باعث شده 

است دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي آسان‌تر شود و 
فرآيند تأمين سرمايه براي اين گروه از كسب‌وكارها با سرعت بيشتري انجام 
گيرد. در اين چارچوب، نقش بازار سرمايه به يك نهاد واسط در تأمين مالي 

بخش واقعي اقتصاد تغيير يافته است. 
همچنين افزايش حجم تأمين مالي جمعي در يك بازه زماني محدود را 
مي‌توان چشــم‌اندازي براي تغيير تدريجي رفتار سرمايه‌گذاران دانست، 
چراكه بخشي از سرمايه‌گذاران خرد به دنبال ابزارهايي هستند كه امكان 
مشاركت مستقيم در پروژه‌هاي اقتصادي را فراهم كند و اين تغيير رويكرد 
در كنار محدوديت‌هاي موجود در برخي بازارهاي سنتي‌تر، باعث شده است 
توجه به ابزارهاي مبتني بر مشاركت عمومي افزايش يابد و قاعدتاً در چنين 
فضايي، تأمين مالي جمعي به عنوان يكي از گزينه‌هاي قابل دسترس در 

سبد سرمايه‌گذاري افراد جاي گرفته است. 
  افزايش نقش سرمايه‌هاي خرد در تأمين مالي توليد

در ساختار تأمين مالي جمعي، سرمايه‌هاي خرد از سطح جامعه جمع‌آوري 
شده و در پروژه‌هاي مشــخص اقتصادي به كار گرفته مي‌شود و همين 
فرآيند موجب شده است بخشي از نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت 
فعاليت‌هاي مولد هدايت شود. البته گسترش ابزارهاي مالي جديد مي‌تواند 
مسيرهاي سنتي تأمين سرمايه را تكميل و تنوع بيشتري در شيوه‌هاي 

تأمين مالي ايجاد كند. 
به اين نكته نيز بايد توجه داشــت كه بازار فرابورس به عنوان بستر مهم 
اجراي اين فرآيند، نقش مهمي در سامان‌دهي و انتشار پروژه‌هاي تأمين 
مالي جمعي بر عهــده دارد. چراكه طرح‌ها پيش از عرضه مورد بررســي 
قرار مي‌گيرند و پس از طــي مراحل ارزيابي در اختيار ســرمايه‌گذاران 
قرار مي‌گيرند. بنابراين، باعث شــده است فرآيند جذب سرمايه در قالبي 
ساختارمند انجام شود و امكان نظارت و پيگيري بر پروژه‌ها افزايش يابد. 
بديهي است چنين ســاختاري بتواند به كاهش ريسك‌هاي احتمالي و 

افزايش شفافيت در فرآيند تأمين مالي كمك كند. 
از سوي ديگر، رشد تأمين مالي جمعي در بازار سرمايه را مي‌توان در ارتباط 
با تغيير نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز تحليل كرد، چراكه بســياري از 
كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط با محدوديت‌هايي در دسترسي به منابع 
بانكي مواجه هستند و همين موضوع آنها را به سمت استفاده از ابزارهاي 
جايگزين سوق داده است. بنابراين، تأمين مالي جمعي در اين ميان به عنوان 

يكي از مسيرهاي عملي براي تأمين سرمايه در گردش و توسعه فعاليت‌ها 
مورد توجه قرار گرفته است. 

  تغيير ساختار تأمين مالي در بازار سرمايه
همچنين گسترش تأمين مالي جمعي در بازار فرابورس را مي‌توان بخشي 
از تغييرات تدريجي در ساختار تأمين مالي كشور دانست كه در آن نقش 
بازار سرمايه از يك بستر صرفاً معاملاتي فراتر رفته و به سمت ايفاي نقش 
در تأمين منابع مالي براي بخش توليد حركت كرده و موجب شده است 
ارتباط ميان سرمايه‌گذاران و پروژه‌هاي اقتصادي مستقيم‌تر شود و فرآيند 

تخصيص منابع با كارايي بيشتري انجام گيرد. 
از منظر كلان، تأمين مالي جمعي مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي مكمل 
در كنار نظام بانكي عمل كند، چراكه وجود مسيرهاي متنوع براي جذب 
سرمايه موجب مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي وابستگي كمتري به يك منبع 
واحد داشته باشند و امكان مديريت بهتر منابع مالي فراهم شود. بنابراين، 
اين تنوع در بلندمدت مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري ساختار مالي اقتصاد 

كمك كند. 
در مجموع، ثبت ۱۳۵ ميليــارد تومان تأمين مالي جمعــي در يك بازه 
۲۴ ساعته نشــان‌دهنده پويايي اين بخش از بازار سرمايه و افزايش نقش 
ســرمايه‌گذاران خرد در تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي است و طبيعتاً 
اســتمرار اين روند در صورت همراهي با تقويت زيرســاخت‌ها و ارتقاي 
شفافيت مي‌تواند به توسعه بيشــتر ابزارهاي نوين مالي و تغيير تدريجي 

ساختار تأمين مالي در اقتصاد منجر شود. 

از چابهار تا خارگوس؛ ايران و قزاقســتان به دنبال 
ايجاد زنجيره لجستيكي پيوســته هستند. پيش 
از اين در شش ماه گذشــته، توافق براي برقراري 
كريدور ترانزيتي شرق به غرب بين دو كشور با سفر 
مسعود پزشــكيان، رئيس‌جمهور انجام شده بود و 
حالا با سفر اخير وزير راه و شهرسازي به قزاقستان، 
اين تفاهمات با هدف بهره‌بــرداري از ظرفيت ايران 
به‌عنوان 12 ترانزيت كالا از چين به اروپا نهايي شد. 

    
ايجاد قطب‌هاي لجستيكي و برقراري كريدور ترانزيتي 
شرق به غرب براي ايران و قزاقستان يك معامله برد‑برد 
اســت. اجراي اين توافق، فرصت طلايي براي ايران در 
جغرافياي لجســتيك است و قزاقســتان نيز مي‌تواند 
با اجراي آن از مســير ايران به جهان متصل شــود. اين 
موارد در سفر اخير فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي به 
قزاقستان، مورد بحث هيئت ايراني با معاون نخست‌وزير، 
وزير اقتصاد، وزير تجارت و همگرايي و وزير حمل‌ونقل 
قزاقستان قرار گرفت. بر اين اساس، به‌زودي قطب‌هاي 
لجستيكي در بنادر مهم دو كشور از جمله شهيد رجايي، 

چابهار و خارگوس فعال خواهند شد. 
  افزايش ترانزيت كالا از مسير خارگوس به بنادر 

جنوبي ايران
بندر خارگوس، يكــي از بزرگ‌ترين مراكــز ترانزيتي 
آسياســت. اين منطقه ويژه اقتصادي در مرز اســتان 
سين‌كيانگ چين و منطقه آلماتي قزاقستان قرار دارد و به 
عنوان دروازه اصلي تجارت زميني بين آسيا، چين و اروپا 
شناخته مي‌شود. اين مركز امكان انتقال سريع كانتينرها 
بين قطارهاي دو كشور را با وجود تفاوت در عرض خطوط 
ريلي فراهم مي‌آورد و مي‌تواند به استقرار صنايع تبديلي 
و لجستيك كمك كند. بندر خارگوس مي‌تواند ترانزيت 
كالاهاي قزاقستان از طريق بنادر جنوبي ايران را تسهيل 
كند و به عنوان حلقه‌اي اساســي در زنجيره تأمين بين 

چين، اروپا و آسياي مركزي عمل كند. 
در اين ارتباط، وزير راه و شهرســازي با تأكيد بر اهميت 
كريدور شــمال‑جنوب و جايگاه راهبــردي ايران در 
اتصال قزاقســتان به آب‌هاي آزاد گفت: »بندر خشك 
خارگوس ظرفيت‌هاي بي‌نظيري براي توسعه ترانزيت 
كالا ميان چين، قزاقســتان و ايــران دارد و جمهوري 
اسلامي ايران با بهره‌گيري از بنادر جنوبي خود مي‌تواند 

مقرون‌به‌صرفه‌ترين و كوتاه‌ترين مسير را براي دسترسي 
قزاقستان به بازارهاي جهاني فراهم كند.«

بر اين اســاس، در جلســه‌اي كه مديــران منطقه ويژه 
اقتصادي و بندر خارگوس برگزار كردند، مقامات راه‌آهن 
دو كشــور قرار اســت راه‌هاي افزايش ترانزيــت كالا از 
مســير خارگوس به بنادر جنوبي ايران را بررسي كرده 
و بر فعالسازي كريدور شــرقي شمال‑جنوب و تسهيل 

فرآيندهاي گمركي و لجستيكي متمركز شوند. 
استفاده از ظرفيت بنادر ايران براي ذخيره و ترانزيت غلات

يكي ديگر از موضوعات مورد تأكيد در ســفر وزير راه و 
شهرسازي، مكان‌يابي هاب‌هاي لجستيكي براي انبار كالا و 
بازتوزيع كالا در مسير ترانزيت در قزاقستان و در جمهوري 
اسلامي ايران بوده اســت. با توجه به اينكه قزاقستان به 
جهت موقعيت خاص خود و به‌عنوان يكي از كانون‌هاي 

مهم تأمين غلات در جهان اســت، بنابراين شكل‌گيري 
هاب‌هاي لجستيكي در ايران چشــم‌انداز بسيار خوبي 
خواهد داشــت؛ به‌ويژه با توجه به تغييرات آب‌وهوايي و 
اقليمي پيش‌رو، اين تفاهمات و توافقات از سطح گفت‌وگو 
به عمليات نزديك‌تر شده است. بر اين اساس، با توافقي كه 
انجام گرفت، طرف قزاقستاني در بندر شهيد رجايي حضور 

و سرمايه‌گذار نيز اراضي را تحويل خواهد گرفت. 
  چراغ سبز قزاقستان براي توسعه همكاري‌هاي 

حمل‌ونقلي
وزير حمل‌ونقل قزاقستان نيز در جريان سفر وزير راه و 
شهرسازي به اين كشور، با اشــاره به آمادگي قزاقستان 
براي توسعه همكاري‌هاي حمل‌ونقلي با ايران تأكيد كرد: 
»قزاقستان به‌دنبال اســتفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي 

كريدور شمال - جنوب و بنادر ايران است.«

نورلان سورانبايف با استقبال جدي از پيشنهادات وزير راه 
و شهرسازي، بر تسريع در اجراي توافقات و حذف موانع 
موجود تأكيد و ابراز اميدواري كرد كه پروژه‌هاي مشترك، 
از جمله سرمايه‌گذاري در بنادر دو كشور، هرچه سريع‌تر 

عملياتي شوند. 
سريك ژومانگارين، معاون نخست‌وزير قزاقستان هم 
ضمن تأكيد بر جايــگاه ايران به عنوان شــريك مهم 
تجاري، كريدور شــمال-جنوب را براي قزاقســتان 
حياتي خواند و آمادگي كشــورش را براي همكاري در 
اين كريدور اعلام كرد. او با اشاره به دسترسي نداشتن 
قزاقســتان به آب‌هاي آزاد، آمادگي كشورش را براي 
واگذاري زمين در بنادر آكتائو و كوريك به شركت‌هاي 
ايراني اعلام كرد و بر اهميت ظرفيت بنادر ايران براي 

رفع اين نياز تأكيد كرد. 

  ايران و قزاقستان در مسير دستيابي به مبادلات 
۳ ميليارد دلاري

توسعه كريدور افغانســتان - ازبكستان جهت همكاري 
با افغانستان در ساخت ريل مزارشــريف - هرات، ايجاد 
زنجيره لجستيكي پيوسته براي سرمايه‌گذاري متقابل 
در بنادر ايران و قزاقســتان و تسهيل ســرمايه‌گذاري 
شركت‌هاي قزاق در بنادر شهيد رجايي، چابهار، اميرآباد و 
آپرين از ديگر پيشنهادات هيئت ايراني به دولت قزاقستان 

در اين سفر بود. 
ايران آمادگي كامل دارد تا ظرفيت‌هاي بنادر شمالي 
و جنوبي خود را در اختيار قزاقســتان قــرار دهد تا 
اين كشور بتواند دسترســي مطمئن‌تري به بازارهاي 
بين‌المللي پيــدا كند. با توجه به اينكــه بندر چابهار 
به عنوان يك بندر اقيانوســي، مي‌تواند دسترســي 
قزاقستان به جنوب شرق آسيا را تسهيل كند، بنابراين 
اتصال آتي راه‌آهن چابهار - زاهدان به شبكه سراسري 
ريلي ايران مي‌تواند دسترسي قزاقستان به بازارهاي 
جهاني را به طور چشــمگيري بهبود ببخشــد. بنا به 
آخرين خبرها بــا برنامه‌ريزي انجام‌شــده، عمليات 
ريل‌گــذاري طــرح چابهار‑زاهدان تا پايــان تير به 
اتمام مي‌رسد كه با تكميل آن، توسعه همكاري‌هاي 
لجســتيكي با قزاقســتان و افزايش حجم مبادلات 
تجاري دو كشــور به 3 ميليارد دلار مي‌تواند محقق 
شود. تجارت ايران و قزاقستان در حال‌حاضر با وجود 
فرصت‌ها و پتانســيل‌هاي فراوان محدود است. نبود 
زيرساخت‌هاي گمركي و حمل‌ونقل، فقدان بسترهاي 
مالي و ‌آشنا نبودن تجار دو كشور از بازارهاي يكديگر، 
اصلي‌ترين موانع توســعه صادرات با قزاقستان است، 
اين در حالي است كه قزاقســتان از جمله مهم‌ترين 
كشورهاي شــمال ايران بوده و از وضعيت اقتصادي 
مناسبي در مقايسه با ساير كشورهاي آسياي‌مركزي 
برخوردار اســت و گســترش روابط تجاري ايران با 
قزاقستان مي‌تواند زمينه حضور پايدار ايران را هم در 

بازار اين كشور فراهم كند. 
فعالان بخش‌خصوصي معتقدند، فرصت‌هاي زيادي براي 
همكاري بين دو كشور در ارتباط با صنعت، پتروشيمي، 
معدن، زيرساخت‌ها، كشت فراسرزميني و بخش نفت و 
گاز وجود دارد كه لازمه آن گسترش روابط با اين كشور و 

حذف موانع تجارت و توسعه كريدورهاست. 

فرصت طلايي ايران در جغرافياي لجستيك
نقشه‌راه ايران و قزاقستان براي ايجاد قطب‌هاي لجستيكي و برقراري كريدور ترانزيتي شرق به غرب بررسي شد

سعيده زماني
  گزارش یک

تقويت ارزش پول ملي
در اولويت بازآرايي اقتصادي

اين روزها كه كشورمان ســربلند از يك جنگ كاملًا نابرابر در مقابل 
رژيم كودك‌خــوار امريكا و كودك‌كش صهيونيســتي بيرون آمده 
است، شاهد توجه مسئولان به حوزه رفاه عمومي هستيم و حداقل از 
ضرورت توجه به اين مهم سخن مي‌رانند. بنابراين، يكي از اولويت‌هاي 
بازآرايي اقتصاد در اين شرايط، تقويت جايگاه ارزش پول ملي يعني 
ريال است و احتمالاً همه مي‌دانيم پول ملي زماني كاركرد پايدار دارد 
كه بتواند نقش خود را در اندازه‌گيري ارزش و واســطه مبادله بدون 
نوسان‌هاي شــديد ايفا كند، اما متأســفانه اين كاركرد طي ساليان 
متمادي گذشــته تحت تأثير مجموعــه‌اي از ناترازي‌ها در بخش 
پولي، مالي و توليدي قرار گرفته و همين موضوع باعث شــده است 
تصميم‌گيري اقتصادي در سطوح مختلف با عدم قطعيت بيشتري 

همراه شود. 
در سطح كلان، يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر ارزش پول ملي، 
فاصله ميان رشــد نقدينگي و رشد توليد اســت و قاعدتاً زماني كه 
نقدينگي با سرعتي بالاتر از ظرفيت توليد كالا و خدمات افزايش پيدا 
مي‌كند، تعادل اسمي اقتصاد به‌تدريج از تعادل واقعي فاصله مي‌گيرد 
و صدالبته اين فاصله ابتدا در بازار دارايي‌ها منعكس و سپس به بازار 
كالا و خدمات منتقل مي‌شــود كه نتيجه قهري اين فرآيند افزايش 

سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد پول داخلي است. 
بازار ارز در چنين ساختاري، شــوربختانه به يك بازار صرفاً تجاري 
محدود نمي‌شود، چراكه بخشي از تقاضا همچنان به مبادلات واقعي 
مربوط است، اما بخش مهم‌تري از آن تحت تأثير رفتارهاي احتياطي 
و پيش‌بيني آينده شكل مي‌گيرد و در شرايطي كه افق سياستي براي 
فعالان اقتصادي قابل اتكا نباشد، ارز نقش ابزار حفظ ارزش دارايي 
را پيدا مي‌كند و همين موضوع باعث مي‌شود نرخ آن علاوه بر عوامل 

واقعي از انتظارات نيز اثر بپذيرد. 
در كنار اين متغيرهــا، ســاختار بودجه عمومي دولــت نيز نقش 
تعيين‌كننده‌اي در شــكل‌گيري فشــارهاي پولي دارد و زماني كه 
كسري بودجه به‌صورت پايدار تكرار مي‌شود و روش‌هاي تأمين آن 
به منابع پولي متكي است، پايه پولي تحت فشار قرار مي‌گيرد. البته 
داستان به اينجا ختم نمي‌شود، چراكه اين فشــار در ادامه به رشد 
نقدينگي منجر و اثر آن در ســطح قيمت‌ها ظاهر مي‌شود و طبيعتاً 
كنترل تورم فقط از مسير سياست پولي امكان‌پذير نيست، زيرا بخشي 

از منشأ آن در ساختار مالي بودجه قرار دارد. 
از زاويه ديگر، تركيب هزينه‌هاي توليد در اقتصاد نيز در انتقال اين 
فشــار نقش دارد به طوري كه وابســتگي برخي حلقه‌هاي توليد به 
واردات باعث شده است تغييرات نرخ ارز به‌سرعت در هزينه تمام‌شده 
منعكس شود و اين انتقال معمولاً برگشــت‌پذير كامل نيست، زيرا 
ساختار قيمت‌گذاري در بسياري از بازارها انعطاف كافي براي تعديل 
معكوس ندارد. در نتيجه، سطح قيمت‌ها پس از هر جهش در نرخ ارز 

در نقطه بالاتري تثبيت مي‌شود. 

رفتار سرمايه‌گذاري نيز تحت تأثير همين شرايط تغيير كرده است به 
طوري كه هر وقت ثبات پولي كاهش پيدا مي‌كند، افق تصميم‌گيري 
اقتصادي كوتاه‌تر مي‌شود و منابع مالي به سمت فعاليت‌هايي حركت 
مي‌كنند كه بازده سريع‌تر يا قابليت نقدشوندگي بالاتري دارند و اين 
تغيير در الگوي تخصيص منابع، به‌تدريج ســهم فعاليت‌هاي مولد را 

كاهش مي‌دهد و تركيب رشد اقتصادي را دچار عدم توازن مي‌كند. 
  پيوند سياست مالي و ثبات پولي

سياســت مالي در اين ميان نقــش تعيين‌كننــده‌اي دارد، چرا كه 
استمرار كسري بودجه بدون اصلاح ساختاري، فشار دائمي بر نظام 
پولي ايجاد مي‌كند و اگر اين كسري از مسيرهاي پولي يا شبه‌پولي 
تأمين شود، رشد نقدينگي به‌صورت درون‌زا تقويت مي‌شود. طبيعتاً 
در اين وضعيت، حتي سياست‌هاي انقباضي پولي نيز توان مهار كامل 
اثرات تورمي را ندارند، زيرا منشأ فشار خارج از حوزه مستقيم بانك 

مركزي قرار دارد. 
در كنار اين موضوع، كيفيت نقدينگي نيــز اهميت دارد به طوري كه 
افزايش سهم دارايي‌هاي نقدشونده در تركيب نقدينگي باعث مي‌شود 
ســرعت واكنش اقتصاد به تغييرات انتظارات افزايش پيدا كند و اين 
ويژگي، دامنه نوسان بازارها را گسترده‌تر مي‌كند و امكان تثبيت پايدار 

قيمت‌ها را كاهش مي‌دهد. 
  نقش توليد در تعيين مسير ارزش پول ملي

توان توليدي اقتصاد يكي از پايه‌هاي اصلي ثبات پول ملي است. اگر 
اقتصاد ما در بخش توليد مزيت نســبي پايدار نداشته باشد، به‌طور 
طبيعي وابستگي بيشــتري به واردات پيدا مي‌كند و اين وابستگي، 
تقاضاي ارز را در سطحي پايدار نگه مي‌دارد و اجازه كاهش فشار بر 

بازار ارز را نمي‌دهد. 
در مقابل، تقويت توليد داخلي و افزايش بهره‌وري مي‌تواند بخشي از اين 
فشار را كاهش دهد و توسعه صادرات غيرنفتي نيز از طريق ايجاد جريان 
پايدار ارز، نقش تعديل‌كننده در بازار ايفا مي‌كند. در غياب اين جريان، 

بازار ارز بيشتر تحت تأثير انتظارات و شوك‌هاي بيروني قرار مي‌گيرد. 
  الزامات بازآرايي اقتصادي

با مرور اين علــت و معلول‌ها، ضرورت بازآرايــي اقتصادي خودنمايي 
مي‌كند، اما اين بازآرايي زماني معنا دارد كه مسئله پول ملي در مركز 
آن قرار گيرد و قاعدتاً كنتــرل پايدار تورم، اصلاح ســاختار بودجه و 
تقويت توليد ســه محور اصلي اين بازآرايي هســتند. هر يك از اين 
محورها به‌تنهايي اثر محدود دارنــد و نتيجه نهايي در گرو هماهنگي 

ميان آنهاست. 
اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت، كاهش وابستگي به منابع ناپايدار و 
حركت به سمت درآمدهاي پايدار، شرط اوليه مهار فشار پولي است و در 
كنار آن، هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد مي‌تواند از تشديد 
نوسانات جلوگيري كند. در بخش توليد نيز افزايش بهره‌وري و كاهش 

وابستگي ارزي نقش تعيين‌كننده دارد. 
جان كلام آنكه، ارزش پول ملي حاصل يك سياست منفرد نيست، بلكه 
نتيجه تعادل ميان سياست مالي، سياست پولي و ساختار توليد است و 
نداشتن توازن در اين ساختار، به‌سرعت در كاهش قدرت خريد و افزايش 
نااطميناني اقتصادي بازتاب پيدا مي‌كند. پس بازآرايي اقتصادي به اين 

معناست كه اين تعادل در سطح اجرا برقرار شود. 

حسام كمالي
  گزارش 2
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  گزارش ۳
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